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یادداشت

 مونولوگ در مولدسازی

اکثر اقتصاددانان در هفته گذشــته به موضوع «مولدسازی دارایی های دولت» در رسانه ها 
و محافل تخصصــی پرداخته اند و بر مواردی مانند تجربه ناموفــق واگذاری ها در اصل ۴۴ و 
لــزوم ارائه برنامه برای محل مصرف این منابع قبل از واگذاری تأکید کرده اند. در واقع ســؤال 
اصلی این اســت که وقتی هدف دولت برای مصرف منابع مشــخص نیســت، بر چه اساسی 
و به چه میزانی اموال ملت که نزد دولت به امانت اســت، فروخته خواهد شــد؟ حتی برخی 
از متخصصــان، وزیر اقتصاد، معاون اول و خود رئیس جمهــور را دعوت به مناظره کردند و از 
مونولوگ ایجاد شده انتقاد داشتند.  عمده نظرات کارشناسان معطوف به نتیجه است و انتظار 
اغلب آنان این اســت که مولدسازی باید بتواند منابع حال حاضر را در یک برنامه مشخص به 
دســتیابی در جهت ارتقای کیفیت منابع حاضر مانند کارایی در انرژی، دانش محوری، ارتقای 
نهادهــای تخصصی مدنی، تحول نهادی در تولید، فناوری های پیشــرفته و... هدایت کند. به 
عبارت بهتر، اکثر نظرات کارشناســان حول این موضوع اســت که قبل از مشخص کردن منابع 
از محل فروش دارایی های عمومی تحت عنوان «مولدســازی»، حق جامعه اســت که دولت 
برنامه خود را به  طور شفاف با مردم در میان بگذارد و با توضیحات کامل شرح دهد چه چیزی 
در نهایت عاید جامعه خواهد شد و دستاورد مردم از فروش سرمایه های ملی که دولت امانتدار 
آن است، چیست؟ این جستار در مجال اندک خود سعی دارد از بین جمعی عوامل طرح شده، 
دو عامل اساسی که باعث می شود دولت به جای دیالوگ بر سر نتایج، مونولوگ در منابع قابل 
فروش را انتخاب کند و حتی مسیر مذاکره طوری مسدود شود که نمایندگان مردم در مجلس 
هم نتوانند به وظایف قانونی خود در این زمینه ورود کنند، پرداخت. عامل اول: دولت خودش 
را به جای امانتدار ســرمایه های ملی، مالک آن سرمایه ها می داند. این تفکر باعث می شود روز 
به روز دولت از قانون فاصله بگیرد که می توان در بودجه نویســی، حیاط خلوت های اقتصادی 
برای حامی پروری از نهادهایی را دید که مجوز تأسیس خودشان را از مجلس شورای اسلامی 
نگرفتند و روز به روز سهمشان نیز بیشتر می شود. بودجه زمانی به ابزار حکمرانی خوب تبدیل 
می شــود که کارکردهای اساسی از ظهور نهاد دولت را پوشش دهد ؛ کارکردهایی مانند تأمین 
اجتماعی، آموزش عمومی، بیمه های بی کاری، بهداشــت و درمان، مســتمری بازنشستگان و 
نیازمندان، زیرســاخت های ارتباطی و... . این نگرش زمانی در دولت ایجاد می شــود که دولت 
منابــع را متعلق به مردم آن جامعه و خودش را امانتداری بداند که باید آن منابع را به لحاظ 
کمی و کیفی توســعه دهد. زمانی که منابع ملی در عمل منابع دولتی تلقی می شــوند، محرز 
است که خدمات دولتی به سمت حامی پروری در جهت منافع گروه خاص که پیرو تصمیمات 
دولت هستند، سوق پیدا خواهد کرد و هر گروهی حتی با تصور پیشی گرفتن در خدمت بر مردم، 
بوروکراســی را به ســمت منافع خودش هدایت خواهد کرد و روز بــه روز منابع ملی تعریف 
گروهی پیدا می کند که باعث کوچک شدن اقتصاد کشور می شود؛ چون توهم مالکیت بر منابع 
ملی باعث می شود دولت ها خودشان را مرجع تشخیص هزینه ها بدانند  اما در عمل آنچه در 
ســطح جامعه اتفاق می افتد، تحمیل تورم حاصل از منافع یک گروه به کل جامعه است که 
مغایر عدالت اقتصادی در سیاست های ابلاغی رهبری برای برنامه هفتم توسعه است. عامل 
دوم ، راحت طلبی دولت هاســت. وقتی دولت ها به درآمد راحت و بدون زحمت مانند فروش 
نفت خام عادت می کنند، تخصص و تجربه انباشته دولت ها فقط می شود همان فروش نفت 
و ســپس واردات هر چه دوســت دارند، حتی واردات فراورده های نفتی مانند بنزین! بنابراین 
دولت ها به دنبال ایجاد زیرســاخت های جایگزین در صنایع بین رشــته ای، خدمات پیشــرفته، 
فناوری های نانو، هوش مصنوعی، ژنتیک و... نخواهند بود. در نتیجه اقدامات و زیرســاخت ها 
نیز در جهت تســهیل در امنیــت و فروش همان منابع (نفت و گاز) و بــرای واردات کالاهای 
مصرفی به کشــور ایجاد خواهند شــد.  زمانی که دولت هــای راحت طلب به هر علتی مانند 
تحریم، با مشــکل تأمین منابع مواجه می شــوند، به تبع آن واردات نیز کاهش پیدا می کند و 
زیرســاخت های موجود هم معطل صادرات نفت می شوند. این گونه دولت ها به دلیل عادت 
طولانی مــدت بــه منابع بدون زحمت، تجربــه، کارآمدی و انعطــاف لازم را در مواقع بحران 
نخواهند داشــت؛ چون ســاختار و حافظه تاریخی دولت داری قابلیت جایگزین کردن منابع از 
طریق صنایع و خدمات در حد منابع پیشــین را نخواهند داشت . شاید یک تجربه خوب ایجاد 
صندوق ســپرده ارزی بود که تأســیس آن صندوق خودش گواه بر این است که اگر امروز توان 
تأسیس زیرساخت های بین رشته ای و پیشرفته در صنایع و خدمات برای جایگزین کردن فروش 
نفت نیســت، حداقل منابع حاصل از فــروش نفت را می توان برای آن زیرســاخت ها ذخیره 
کرد که آن هم در طی زمان به صندوق توســعه ملی تغییر نام داد و در عمل به جای توســعه 
زیرســاخت ها، پشتوانه برای نوسان قیمت های جهانی نفت شد تا واردات دچار مشکل نشود.  
دولت هایی که به درآمدهای مفت و بدون زحمت عادت کرده اند، در صورت بروز مشــکل در 
تأمین منابع، مانند تحریم، به دلیل عادت به منابع بدون زحمت، رو به ســپرده های مردم نزد 
بانک ها، صندوق های بازنشستگی و صندوق توسعه ملی می آورند و هر کجا منابعی باشد، آن 
دارایی را برای خودشان می دانند. تا حدی که تصمیم به واگذاری و فروش اموال یک صندوق 
بازنشســتگی برای تأدیه بدهی های دولت به صندوق بازنشســتگی دیگر می گیرند و درنهایت 
امروز کشور با ابر بحران در صندوق های بازنشستگی و بانک ها مواجه است .  عادت دولت ها به 
منابع بدون زحمت عارضه مهم دیگری نیز دارد که عدم اعتقاد به «اصل محدود بودن منابع» 
است. دولت ها می بایست به اصل محدودیت در منابع اعتقاد راسخ داشته باشند؛ چون توجه 
به این مهم باعث می شــود دولت ها دانش و ابتکار اســتفاده بهینــه از منابع محدود و حتی 
توســعه کمی و کیفی آن منابع محدود را بیاموزند و تجربه کنند و قبل از برداشت از بانک ها، 
صندوق های بیمه ای و توســعه ملی با دقت پیامدهای تصمیمات خودشــان را اعتبار سنجی 
کنند. به نظر مونولوگ دولت در خصوص مولدســازی ناشــی از دو عامل فوق است که هر دو 
رابطــه دیالکتیکی با هم دارند و کماکان دولت منابع عمومی و ملی را منابع خودش می داند 
و احســاس نیاز به دیالوگ با مردم، اقتصاددانــان و مجلس نمی کند و کماکان به دنبال منابع 
بدون زحمت اســت و این بار ۱۰ هزار میلیارد تومان را که عملا باید «مولدســازی دارایی های 
مردم» نام گذاری شود، بدون زحمت و بدون هدف گذاری با نام «مولدسازی دارایی های دولت» 
تصاحب خواهد کرد. پیشــنهادی که می تواند نگاه به وضع حاضر را عوض کند، این است که 
همان درآمد بدون زحمت، یعنی فروش نفت، نباید درآمد دولت تلقی شود. دولت و مردم باید 
توجه کنند که فروش نفت، درآمد نیست  بلکه فروش سرمایه است که نباید صرف هزینه های 
جاری شود . منابع حاصل از فروش نفت می بایست به شکل سرمایه هایی مانند بهبود بنیادی 
در تولید، محیط زیســت، آب، خاک، فرهنگ و نرخ رشــد اقتصادی خودش را نشــان دهد و بر 
این اســاس انتظار مردم و متخصصان اقتصاد بر این است که «مولدسازی» هم نباید درآمدی 
برای دولت تلقی شــود و صرف هزینه های جاری یا تسویه بدهی های دولت در راستای بند ۳ 
سیاســت های کلی برنامه توسعه هفتم که از ســوی رهبری ابلاغ شده است، شود . نوع تورم 
کشــور  ناشــی از نقدینگی بسیار بیشتر از رشد GDP اســت؛ بنابراین مولدسازی وقتی معنادار 
خواهد بود که طی برنامه ای که کنترل پروژه آن توســط نهادهای مستقل خارج از دولت و در 
جهت رسیدن به نرخ رشد اقتصادی متوسط هشت درصدی در طول برنامه هفتم که در بند ۱ 

همان سیاست ها از سوی رهبری ابلاغ شده است، تزریق و نظارت شود.

AP
س:

  عک

یوسف مرتضائی

گروه بهمن به عنوان ســومین شــرکت خودروســاز بزرگ کشــور در یازدهمین 
نمایشــگاه صنعت خودرو و قطعات وابسته رشــت حضور دارد. به گزارش واحد 
ارتباطات این گروه خودروســازی، بهمن در این نمایشگاه با جدیدترین محصولات 

سواری، تجاری و موتورسیکلت حاضر خواهد شد.
پیکاپ G9 که زبان زد دوست داران خودرو شده، در این نمایشگاه حضور خواهد 
داشت. این پیکاپ قدرتمندترین خودروی آفرود تولید داخل است که در شهرهای 

اصفهان، کرمان و تبریز مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت.
ســواری فیدلیتی هفت نفره، دیگنیتی پرایم و دیگنیتی پرســتیژ جزء SUV های 
شناخته شده ای هستند که در این نمایشگاه در معرض دید علاقه مندان قرار خواهد 
گرفت. گفتنی اســت دیگنیتی پرســتیژ با موتور ۲۰۰۰ و فیدلیتی پرایم با گیربکس 

دوکلاچه تر به نمایش در می  آید. ســواری ســدان ریسپکت نیز از دیگر محصولات 
بهمن موتور است. در دسته خودروهای کاربردی این گروه با دو محصول ون باری 

اینرودز و کاپرا فیس لیفت حضور دارد.
تجاری های مدرن بهمن به رشت می رود

گروه بهمن در این نمایشگاه سه کشنده مدرن خود را به رشت می آورد. کشنده 
FAW460 و FAW420 و امپاور BD500 جزء مدرن ترین کشــنده های موجود بازار 
ایران هســتند. برای مثال امپاور با گیربکس ZF و مجــوز حمل کالای خطرناک و 

استانداردهای اروپا می تواند نظر تجاری سواران را به خود جلب کند.
به همین ترتیب می توان به حضــور خودروهای تجاری کامیون فورس ۸٫۵ تن 
خــواب دار با کاربــری ایزوله،کامیون فورس ۶ تن، کامیون ایســوزو ۶ تن با کاربری 

آتش نشانی و کامیون ۱۹ تن BD300 با کاربری کمپرسی اشاره کرد.
همچنیــن این گروه با اتوبوس شــهری ۱۲متری خود و مینی بوس پگاســوس 

حاضر خواهد شد تا مدیران شهری نیز با محصولات این مجموعه آشنا شوند.
نمایش موتورسیکلت های ایران دو چرخ

گفتنی است در این نمایشگاه ایران دوچرخ نیز با موتورسیکلت های چهارچرخ و 
دو چرخ خود حضور دارد. این محصولات در قالب موتورسیکلت های ۵۰۰سی سی 
تا ۱۵۰ سی ســی معرفی می شوند. البته موتورســیکلت های برقی این شرکت نیز 

می تواند برای طیف وسیعی از مصرف کنندگان جذاب باشد.
کارشناســان و مدیران گروه بهمن، چهار تا هفت اســفند از ســاعت ۱۴ الی ۲۰ 

آماده پاسخ گویی به سؤالات مشتریان در محل نمایشگاه  این شهر هستند.

گروه بهمن در نمایشگاه خودروی رشت حضور دارد

هاشم اورعی، استاد دانشگاه صنعتی شریف: رکوردشکنی های پی درپی نرخ 
تــورم ادامه دارد. در حال حاضر اقتصاد ایران از دهه ۲۰ خورشــیدی تاکنون به 
قله تورمی رســیده و نکته درخورتوجه اینکه فواصل رکوردشکنی های تورمی 
کوتاه و کوتاه تر شده و این مسئله به منزله زنگ هشدار برای اقتصاد ایران است.

درسی از تورم اروپا
نتیجــه تحقیقات گرگوری کلارک، محقق بانک مرکزی انگلســتان، نشــان 
می دهد که در این کشــور قیمت سبد خانوار در سال ۱۵۰۰ میلادی برابر با سال 
۱۲۷۵ میــلادی بــود؛ یعنی نرخ تورم در این کشــور در بیــش از دو قرن صفر 
بوده اســت؛ اما با آغاز قرن شانزدهم همه چیز تغییر کرد و مردم سرتاسر اروپا 

احساس می کردند که اوضاع به سمت وخامت پیش می رود.
احساســی که درســت از آب درآمد و در اواخر این قرن اروپا در دام بحران 
مالــی، اعتراضات اجتماعــی و جنگ گرفتار شــد. از ابتدای قرن شــانزدهم، 
تورم پدیدار شــد و در مدت ۵۰ ســال متوسط قیمت در انگلســتان به دو برابر 
افزایش یافت. در اواخر قرن نرخ تورم در ایتالیا پنج درصد و در فرانســه و هلند 
چهار درصد بود و تورم جهانی به ســه درصد رســید. باید توجه داشت که در 
جهان پیش از کاپیتالیســم رشد اقتصادی و افزایش درآمد مردم صفر بود و در 

نتیجه هر میزان تورم به همان اندازه سفره مردم را کوچک می کرد.
در آن دوران هم مثل امروز کارشناسان بر دلایل بروز تورم اتفاق نظر نداشتند. 
برخی معتقد بودند که موتور محرک بالا رفتن قیمت ها افزایش تقاضاســت و 
عده ای بر این عقیده بودند که تلاطمات پیش بینی نشــده در سیستم اقتصادی 

جهان عامل اصلی افزایش قیمت هاست.
با اطمینــان می توان گفت  در آن دوران افزایش تقاضا در ایجاد تورم نقش 
داشته است. افزایش درخورتوجه جمعیت در اروپا پس از طاعون یا مرگ سیاه 
و مهاجرت به شهرها موجب افزایش تقاضا و کاهش تولیدات کشاورزی شد.

در این میان برخی پادشــاهان چاره کار را در دست کاری پول ملی دیدند. در 
اواسط قرن شانزدهم، هنری هشتم دســتور داد سکه های طلای رایج را ذوب 
کرده و پس از افزودن فلزات کم ارزش و ضرب دوباره، هر سکه طلا به دو سکه 
تبدیل شد. پادشاه انگلســتان درآمد اضافی را خرج جنگ و ساختن قصر کرد، 
مثل پادشــاهان قاجار خودمان که از روسیه وام می گرفتند تا به فرنگ بروند و 
عروسک ســوغات بیاورند! این اقدام تقاضا را افزایش داده و موجب شد تجار 

قیمت کالاها را بالا ببرند.
این روش به مذاق ســایر پادشاهان اروپا خوش آمد؛ به طوری که در فاصله 
ســال های ۱۵۲۱ تا ۱۶۴۴ میلادی، کشورهای هلند، بلژیک و لوکزامبورگ امروز، 

به سکه های نقره ۱۲ بار ناخالصی اضافه کردند.
امــا این اقدام نمی تواند به تنهایی تورم بــزرگ آن دوران را توجیه کند؛ زیرا 
قبل از آن هم بین ســال های ۱۲۸۵ تا ۱۳۹۰ در فرانسه به سکه های نقره رایج 

۱۲۳ بار ناخالصی افزوده شده؛ ولی منجر به تورم نشده بود.
برخی مورخان به این نتیجه رســیدند که طــرف تقاضا به تنهایی نمی تواند 
دلیل بــروز تورم در اروپای آن دوران باشــد و باید به آن طــرف آتلانتیک هم 
نگاه کرد. در اواســط قرن، ذخایر عظیم نقره در بولیوی کشــف شد و صادرات 
این فلز گرانبها به اروپا که در اوایل قرن ســالانه ۱۰ تن بود، در اواســط قرن به 

۱۷۳ تن در سال افزایش یافت. بیشترین نرخ تورم ابتدا در اسپانیا که بزرگ ترین 
واردکننده بود، نمایان شــد و سپس به سرتاســر اروپا تا روسیه رسوخ کرد. در 
اوایل قرن شانزدهم، متوسط حقوق هفتگی حدود هفت پنس بود؛ ولی بر اثر 
تورم قدرت خرید آن به شدت رو به کاهش نهاد و تا اواخر قرن نوزدهم میلادی 
نتوانســت به ارزش اولیه خود دست یابد. بر اثر کاهش سطح زندگی، سرتاسر 
اروپا را ناپایداری اجتماعی و سیاســی فراگرفت. در سال ۱۵۷۲ در فرانسه چند 
هزار پروتستان به دســت کاتولیک ها قتل عام شدند. کشورهای اتریش، فنلاند، 
مجارســتان و اوکراین در دهه پایانی قرن شانزدهم شاهد درگیری های خونین 
بودند و در روســیه دوره ۱۵ ســاله بی قانونی و هرج ومرج در سال ۱۵۹۸ آغاز 
شــد. جنگ ۳۰ساله بر سر سلطه بر اروپا در سال ۱۶۱۸ آغاز شد. در یک چهارم 
اول این قرن سالانه به طور متوسط شش نفر از هر صد هزار نفر جمعیت جهان 
در جنگ کشته شدند؛ رقمی که در یک چهارم دوم قرن ۱۰ برابر افزایش یافت.

قبــل از پیدایــش تورم، درآمــد دولت ها عمدتــا از اجــاره بلندمدت زمین 
و گمــرکات تأمین شــده و تقریبــا ثابت بود؛ اما بــا بروز تورم مشــکل پدیدار 
شــد و هزینه هــای دولــت فزونی گرفــت؛ به طوری کــه در یک قرن از ســال 
۱۵۳۰ هزینــه هر ســرباز پنج برابر افزایــش یافت. در نتیجــه اولین محصول 
تــورم به صورت بحــران بدهی دولت ظاهر شــد. دولت ها اقــدام به فروش 
امــوال کردند؛ ازجمله در ســال ۱۵۴۴ هنری هشــتم ۱۵۰ هــزار پوند از اموال 
ســلطنتی را فروخــت. در ادامه دوران تــورم، دولت ها مجبور به اســتقراض 
هرچه بیشــتر شــدند و در نتیجه قرض دهندگان نرخ بهــره را دائما بالا بردند 
و بــرای اولین بــار در طول تاریــخ دولت ها موفــق به پرداخت اقســاط وام 

در سررسید نشدند.
در نهایــت دوران تورم بزرگ به ســر آمد. نرخ رشــد جمعیــت و همراه با 
آن فشــار بــر تقاضا برای کالا و خدمــات کاهش یافت. حکمرانــان به اعمال 
سیاست های مالی روی آوردند و صادرات فلزات گرانبها از قاره آمریکا به اروپا 

کاهش یافت.
اما درســی که از تاریخ می توان گرفت، آن اســت که بــا وجود اختلاف نظر 
مورخــان بر دلایل و عوامل دوران تورم بزرگ در اروپا، جملگی بر این واقعیت 
اتفاق نظــر دارند کــه هرگاه تورم رخنه کند، عواقب آن فراتر از کاهش ســطح 

زندگی مردم بوده و به گواه تاریخ ناآرامی اجتماعی شکل می گیرد.
حال سوار بر قطار تاریخ پنج قرن به جلو می آییم، از اروپا به آسیا آمده و در 
کشور خودمان پیاده می شــویم. با توشه ای سنگین از تجربه تاریخی آمار تورم 

در کشور را بررسی می کنیم.
جهش های تورمی امسال بیشتر شده است

طبق اعلام مراجع رســمی نرخ تورم سالانه در دی ماه جاری با ۱٫۳ درصد 
افزایش نســبت به ماه قبــل از آن به ۴۶.۳ درصد و نرخ تــورم نقطه به نقطه 
در همین ماه نســبت به ســال قبل به ۵۱.۳ درصد رسیده اســت؛ اما این آمار 
خیره کننده پایان ماجرا نیســت. عمق فاجعه آنجا آشکار می شود که می بینیم 
نرخ تورم ســالانه بــرای دهک دهم یعنی پردرآمدتریــن بخش جامعه ۴۳.۷ 
درصد و برای دهک اول یعنی کم درآمدترین بخش ۵۳.۲ درصد بوده اســت. 
به این ترتیب اقتصاد تورمی نه تنها موجب کاهش قدرت خرید می شــود؛ بلکه 

فشار مضاعف بر کم درآمدترین بخش جامعه وارد می کند.
نرخ تورم در بهمن امسال هم درخورتوجه است . بر اساس اعلام مرکز آمار 
ایران، نرخ تورم ســالانه منتهی به آخر بهمن به ۴۷.۶ درصد رسید و نرخ تورم 
سالانه بهمن ماه ۱٤۰۱ برای خانوارهای کشور به ٤۷.۷ درصد رسیده که نسبت 

به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.٤ واحد درصد افزایش نشان می دهد.
همچنین نرخ تورم نقطه ای در بهمن ماه ۱٤۰۱ به عدد ٥۳.٤ درصد رســیده 
است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٥۳.٤ درصد بیشتر از بهمن ۱٤۰۰ 
برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکســان» هزینه کرده اند. نرخ تورم 
نقطه ای بهمن ماه ۱٤۰۱ در مقایســه با مــاه قبل ۲.۱ واحد درصد افزایش یافته 
اســت. نرخ تورم نقطه ای گروه عمده «خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات» 
هم بــا افزایش ۱.۳ واحد درصــدی به ۷۰.٥ درصد رســیده و گروه «کالاهای 
غیرخوراکــی و خدمــات» بــا افزایش ۲.۳ واحــد درصدی بــه ٤۳.٥ درصد 
رســیده اســت. به جز این دامنه تغییرات نرخ تورم ســالانه در بهمن ماه ۱٤۰۱ 
بــرای دهک های مختلف هزینــه ای از ٤٥.۱ درصد برای دهــک دهم تا ۹.٥٤ 
درصد برای دهک اول اســت. در این وانفسا که نرخ تورم در ایران مدام رکورد 
می شــکند و نرخ تورم غذا به بیشتر از ۷۰ درصد رسیده است، متولیان اقتصاد 
کشــور خود را از هر اشتباهی مصون نشــان داده و همه تقصیرات را بر گردن 
دیگــران و تحریم انداخته و دم از دولت مردمی می زنند. البته چنانچه مراد از 

مردم فقط بخش مرفه جامعه باشد، کاملا نام صحیحی است.
به گواه آمار رسمی تورم ۱۰ ماهه سال جاری بدون تردید قله تورمی اقتصاد 
ایران از دهه ۲۰ خورشیدی محسوب می شود و در ۲۵۰ ماه گذشته تنها ۱۵ ماه 
رشــد تورم ماهانه بیش از چهار درصد بوده که سه ماه آن در سال جاری بوده 
است. همچنین در اقتصاد ایران تورم نقطه به نقطه فقط شش بار از ۵۰ درصد 
بیشتر و چهار بار آن امسال بوده و می توان چنین نتیجه گرفت که اقتصاد ایران 

به بیماری تورم مزمن مبتلا شده است.
تجربه شکست خورده مولدسازی

با مقایســه شــرایط اقتصادی و اجتماعــی اروپا در قرن شــانزدهم و ایران 
امروز مشــاهده می شــود کــه تکرار تاریــخ واقعیتــی انکارناپذیر اســت. در 
اروپــای آن دوران پادشــاهان به دنبال حل مشــکل با افــزودن ناخالصی به 
ســکه های طــلا و نقره رفتند و مــا امروز چــاره کار را در بالابــردن نرخ ارز و 
کاهــش ارزش پول ملــی می بینیم. ما امروز به فکر مولدســازی اموال دولتی 
افتاده ایم، غافل از اینکه این دولت اســت که باید مولد شــود و دولت های مان 
جملگــی از خلق ثروت بی بهره اند و ســخت به خرج ثروت  مشــغول اند. در 
چنین شــرایطی اقداماتــی مانند بازی با نرخ ارز و فروش اموال دولتی بیشــتر 
نشــان دهنده قبول نکــردن واقعیــات اقتصــادی و فقــدان درک و عزم کافی

 برای حل مشکلات است.
میلتون فریدمن، برنده جایزه نوبل اقتصادی، درباره اقتصاد آمریکا می گفت 

تورم در واشنگتن تولید می شود؛ چون فقط واشنگتن می تواند پول چاپ کند.
در ایــران هم تا زمانی که بانک مرکزی به خواســته دولت عمل کند، اجازه 
دهد که سیاســت بر پشت اقتصاد نشســته و سواری بگیرد و ماشین های چاپ 
پول به صورت شبانه روزی به افزایش حجم نقدینگی ادامه دهند، نمی توان به 
تحول اقتصادی امید بســت. تنها راه دهانه زدن بر تورم کنترل هزینه هاست که 
متأسفانه با نگاهی به بودجه ســال آینده هیچ نشانه ای از آن یافت نمی شود. 
هزینه  ها، یارانه های ســنگین و ناکارآمدی دولت از یک طرف و محدودیت های 
درآمدی ناشــی از تحریم های بین المللی، ماشین دولت را در بیراهه قرار داده 
و عزم و توان لازم برای بازگشــت به مسیر اصلی که همان توسعه اقتصادی و 

رفاه اجتماعی است، مشاهده نمی شود.
بیــم آن می رود که تاریخ یک بار دیگر تکرار شــده و نرخ بالای تورم آفت زا 

شود. به راستی چرا از تاریخ درس نمی گیریم؟

رکوردهای مداوم نرخ تورم در ایران هشداردهنده شده است

تورم بدون لگام

ادامه از صفحه اول

ذات خودرو و بازار آن به گونه ای اســت که در هر کشــور چند تولیدکننده بیشــتر 
وجــود ندارد و به نوعی در عرصه داخلی هر کشــور نوعی انحصــار تولید وجود 
دارد؛ اما با آزاد کردن واردات سعی می شود انحصار در تولید به انحصار در عرضه 

سرایت نکند و عملا بازاری رقابتی بین خودروسازان داخلی و خارجی شکل گیرد. 
در این کشورها اگر هم بخواهد بورس کالا شکل گیرد (که اصلا مرسوم نیست که 
چرایی آن از حوصله این بحث خارج اســت) در آن تعداد بی شماری تولیدکننده 

از سراســر دنیا اقدام به عرضه تولیدات خود می کنند؛ اما در ایران در شرایط نبود 
رقبای خارجــی و ممنوعیت واردات، بورس خودرو یعنــی ایجاد مکانی برای دو 
انحصارگر به منظــور برگزاری مزایده برای فروش تولیدات محدود خود به قیمتی 

چهار برابر قیمت جهانی و کسب رانتی نزدیک به سه برابر قیمت خودرو.
* اقتصاددان و دانشیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

بازار خودرو؛ رانت جویی دولت و خودروساز که  پای مردم نوشته می شود


